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 روشنی هر نامه 

 نده بوده ی پا  ءزنده نام

ا  بندگان  ای ایسزاوار  در  جانفزاینکه  بهار  ن  ن  باران  شویسان  یاز  خرم  و  تازه   دیزدانی 

سا   دیخورش بخشش  ابر  و  افکنده  پرتو  گسترده یبزرگی  بهره   با  ه  بی  را  که خود  بهره کسی 

 ن جامه بشناخت یدر ا نساخت و دوست را

 

چراغ   مردمان  ای  آنیبگو  است  روشن  ناف  زدان  ببادهای  منمائرا  خاموش  روز    دیرمانی 

د یآگاه باش  ستاده اندینگاهان ایدر کم  منانیاهر  د یمپردازان  ش ج یش تن و آلایبآسا  است   شیستا

 ن ید نه خود بیباش نیدوست ب دیها آزاد نمائیرگیکتا خود را از تیخداوند  و بروشنی نام

 

پاک    آن  دیچرا افسرده ا  اکنون آمد  دیست می آدو  اد که ک راستگو مژده دیبگو ای گمراهان پ

  امروز آغاز در انجام  جنبش و آرام آشکار   و انجام  آغاز  د یچرا پژمرده ا  ده بی پرده آمد یپوش

هر    دا شدینش هویگفتار پروردگار در آفر  ن جنبش از گرمییا  دار ینمودار و جنبش از آرام پد

ا شبافت  یگرمی    نیکه  دوست  نکوی  که  هر  و  بیتافت  بر   فسردیافت  گز  هر  که  افسردنی 

او را از   نش باز نداشت و گفتارینش او را از بیاست که آفر  کسی مرد دانش  امروز    نخاست 

 دار نشد و بسته ین بامداد دلکش بیجان بخش در ا  ن بادیمرده کسی که از ا  کردار دور ننمود

 بماند  ردانسرگ  نده را نشناخت و در زندان آزیمردی که گشا

 

د از مردگان شمرده یکه ننوش  هر  د ویرسنده  یپا  د بزندگی ین چشمه چشی هر که از ا  ای بندگان

کاران  شد ای زشت  از شن  بگو  را  آوازیآز شما  نمودینبی   دن  دور  بگذار  از  را  تا راز  یاو  د 

 دار است یو او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پد دی ابیار بگکرد

 

 ب نرساند یما آسد تا بگذرد و بشینمائ  کوشش  ناگهان شما را از پی گرفتاری    بگو ای نادانان

 دارنده و نگهبان  اوست داننده و دیخداوند که ببزرگی آمده بشناس  اسم بزرگ 

 


